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ما چه بخواهيم و چه نخواهيم، به دنيايى وارد شده ايم و در جهانى زندگى مى كنيم كه از قبل آن را انتخاب نكرده و براى ورود 
به آن هيچ بليطى تهيه نكرده ايم و هيچ برنامه و هيچ طرحى از قبل براى زندگى كردن در آن نريخته ايم. هيچ ابزارى جز جسم 
وروان و روحمان همراه خود به اين دنيا نياورده ايم. زندگى كردن ما در اين جهان نه بر اساس يك انتخاب، بلكه بر اساس يك 
ضرورت است. در دنيايى زندگى مى كنيم كه ثبات هيچ معنايى ندارد. همه چيز درحال تغيير است و تغيير، بستر زندگى ما را 
تشكيل داده است. همه چيز در حال نو شدن، عوض شدن، دگرگون شدن است و هر چه زمان به سوى ابد حركت مى كند، 
سرعت تغييرات هم رو به افزايش مى گذارد. شتاب تغييرات درحال تغيير است؛ به عبارت ديگر، همه چيز در حال تغيير است 

حتى خود تغيير و حتى معنى و مفهوم تغيير. 
در يك فرآيند چند ساله تمام سلول هاى بدن ما تغيير مى كند و جاى خود را به سلول هاى جديد مى دهد. ما از لحاظ 
فيزيكى و جسمى انسان 02 سال پيش نيستيم؛ اين امر دركائنات نيزمشاهده مى شود. دراين مسابقة بزرگ كه دركائنات براى 
تغيير و دگرگونى بر پا شده و انسان نيز از آن مستثنى نيست، خود انسان نيز باعث گرديده تا سرعت تغييرات و دگرگونى ها 
را با ساختن ابزار، هوش و فكر تغيير دهد و عرض زندگى كردن را افزايش دهد. زمانى كه ما ازعرض زندگى صحبت مى كنيم، 
رويكرد ما به يك كيفيت يا چگونگى است. انسان هاى زيادى بر روى اين كرة خاكى پا گذاشته و به زير خاك رفته اند. آمار 
تقريبىِ انسان هايى كه در زير خاك خفته اند، تا به اين تاريخ 200 ميليارد نفر تخمين زده مى شود. حاصل زندگى آن ها 
يك خط تيره است، خطى كه بين زمان تولد تا زمان مرگ، بين اين دو تاريخ وجود دارد. اثر و نشانة كمى از اين 200 ميليارد 
انسان وجود دارد و هر انسانى كه به عقب بنگرد، بر روى اين كرة خاكى جاى پاى معدودى از انسان ها را مى بيند؛ چه شناخته 
شده ها و چه شناخته نشده ها؛ چه معرفى شده ها و چه معرفى نشده ها. دستاورد اين خطوط، در قرن 21 كيفيت زندگى ما 

را تشكيل داده است. 
به قول سقراط، هر انسانى كه به اين بزرگ ترين دانش بشرى رسيد كه درزمان خود تشخيص خوبى از بدى و خير را ازشرّ 
بدهد، در دوِ ماراتن زندگى و دوِ امدادى توانسته هر آن چه دربدو تولد تحويل گرفته، با ارزش افزودة فراوانى درپايان خط زندگى 

محمدرضا حاتمى ورنوسفادرانى

قیّت   ضرورت خلاّ
(بخش دوم)
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تحويل ديگرى بدهد. او هدف، وظيفه و به عبارتى مأموريت خود را تشخيص داده و به خوبى از عهدة انجام آن، عليرغم تمام 
سنگ اندازى ها بر آمده است. اين انسان اثر و جاى پايى از خويش بر روى صحنة گيتى گذاشته است. به عبارتى، اين انسان ها 
به دنيا آمده اند ولى از دنيا نرفته اند و هر چقدر زمان بيشترى از مرگ شان مى گذرد، حضورشان در جوامع انسانى و نياز به 

آن ها بيشتر و بيشتر مشهود مى شود؛ چون شرابِ دوستى كه هر چه كهنه تر شود قدر و منزلتش بالاتر رود . 
است. سؤال براى منِ  ويژگى بزرگ اين انسان ها، هم رْاستا بودن هدف، وظيفه و مأموريت آن ها با هستى و كائنات بوده 
سِيركننده و تماشا كننده اين است كه مگر آن ها چه چيز در وجود خود داشته اند كه اين امانت دارى را به نحو احسن انجام 
داده اند و در كارگاه وجود خود تراش زيبايى به گوهر هستى انداخته اند؟ نه اين كه خشى بر روى آن بكشند يا زنگارى بر آن 

ببندند! 
بحث ما نگاه از بالاست؛ بحث ما كلان نگرى در پروسة آفرينش، و تأثير پذيرى از گذشته و تأثير گذارى حضور انسان بر روى 
اين كرة خاكى است بر حال و آيندة خود و ديگران. بحث بر سر اين است كه چگونه مى توان اين كيفيت را به پيش راند و آن 
را در سراسر صحنة گيتى احياء كرد، روياند، توسعه داد و از آن بهره برد. بحث بر سر كمّى كردن يك ارزش و امانت والا و يك 
معيار كيفى است. بحث بر سر خاكى كردن، نشان دادن و مقدارى كردن كيفيتى است كه به هزارشكل زيبا و به تعداد نفوس 
دانم  بشر اثرات غير قابل تصور وشگفت و باور نكردنى از خود ارائه مى دهد. بحث بر سر چيزى است كه نمى دانم چيست و نمى 

كجاست؛ بحث بر سر تولد و به دنيا آوردنِ اين نمى دانم ها ست . 
                               

                    
بحث برسر تولد امكانى است كه بتواند چنين فضايى را خلق و ايجاد نمايد. بحث بر سرِ گُل بسيار زيبايى است كه نمى دانم 
تخمش چيست؟ بحث بر سر گمشده اى است كه نمى دانم كيست ، چيست و كجاست و با خود چه ارمغانى مى آورد؟ ولى 
كسى به من الهام مى دهد كه آن كس يا آن چيز با خود چيزى به ارمغان مى آورد كه راه رسيدن به گمشدة مرا به من خواهد 
شناساند. بحث بر سر كيفيت بى رنگى است كه به هزار شكل درمى آيد و هر شكل آن كيفيت جديدى ازخود ارائه خواهد داد. 
بحث بر سر آن چيزى است كه محور و مختصات شخصيت تمام انسان هايى است كه از گذشته تا حال جاى پاى آن ها بر روى 

اين كره خاكى مانده است و اثرات نيكويى هر لحظه از آن ها تراوش مى كند. 
هميشه  و  كردند  نمى  باز  ما  براى  را  اى  تازه  راه  هيچ  ها  انسان  آن  از  كدام  هيچ  خلاقيّت  بدون  است.  خلاقيّت  سر  بر  بحث 

درحواشى باقى مى ماندند؛ در حواشى زندگى يا حاشية كتاب ها و يا حول انسان هاى بزرگ، روزگار مى گذراندند. 

ــاك كرد ــود، ز پرُّى چ ــج مخفى ب گن
ــوش كرد ــود، ز پرًى ج ــج مخفى ب گن

ــرد ك ــلاك  اف از  ــر  ت ــان  تاب را  ــاك  خ
ــرد ــوش ك ــس پ ــلطان اطل ــاك را س خ

اگر درجهان بينى، يك اصل ثابت وجود داشته باشد، آن اصل اين است: 
تا انسانى خلق نكند، خالق را نمى شناسد و به درك از او نمى رسد. او 
ولى  است  ديده  و  است  خوانده  او  آگاه.  انسانى  نه  اما  دانا  است  انسانى 
نفهميده و نسوخته است؛ و چون ديگران است با ديگران و نه چون خود با 
ديگران. خلاقيت، اين عنصر اساسى از ماهيت اصلى زندگى، ما را به مبدأ 
خلق متصل مى كند. زمانى كه عنصرِ خلق از درون تو جوشيد و زاده شد، 
اتصال تو با مبدأ خلاق برقرار مى شود. انسان خلاق، خداشناسى است كه 
جز به صلح نمى انديشد؛ او خود را تارِمويى از اقيانوس بيكران گيسوان 
يار مى داند كه در آن حل شده، يا به تعبيرى گم شده است ولى به آن 

و  است  نى 
ذه يژگى 

و يك  خلاقيت 

غنى  و  محرّك  حيطى 
م تأثير   

تحت

خواهد 
ح ترى 

عتر و صحي
رشد سري

و داشت. است  نى 
ذه يژگى 

و يك  خلاقيت 

غنى  و  محرّك  حيطى 
م تأثير   

تحت

خواهد 
ح ترى 

عتر و صحي
رشد سري

داشت.
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خلاق اين جاودانگى را زايمان مى كنند. هر آن چيزى كه از يك انسان خلاق زايمان شود، براى هميشه در كائنات باقى خواهد 
ماند و اين جاودانگى  ويژه اى است كه در راستاى حركت هستى است و اين درخت جاودانگى براى هميشه ثمره هاى نو به 

نو عرضه مى كند . 
با اين نگرش حتى نيروى تخريب و مخرّب از خلاقيت حاصل شده است. اگر زمينة رشد خلاقيت را فراهم نسازيم و فضاى لازم 
به بروز و ظهور آن ندهيم، يا به عبارت ديگر اگر گلوى خلاقيت را بفشاريم، خلاقيت تغيير ماهيت داده و به نيروى "تخريب" 
مبدّل مى شود؛ يعنى نيروى خلاق به ضدّ خود تبديل مى شود. همان گونه كه در وجود انسان، هم درد وجود دارد و هم درمان، 
اين نيروى ذهنى كه از جوهرة انسانيتِ انسان ناشى مى شود، خود ضد خود را دربطن خود دارد. خلاقيت به بستر پرورش، 

ادب، تربيت و مهارت نياز دارد. 
                       

ميل و اينرسى و سنگينى، يا تنبلى انسانِ تربيت نشده و يا ادب نشده، به عنصر تخريب است؛ چون حصول از منبع عظيم 
خلاقيت، محتاج تذهيب، ممارست و كوشش چند وجهى افزون تر اززندگى معمولى است. كافى است تا به دنبال يكى حركت 
كنى "لنگان خرك خويش به منزل مى رسانى"؛ و آن ديگرى، مستلزم صرف انرژى فوق العاده اى است كه "كار هر بز نيست" 

و احتياج به "مرد كهن" دارد. 
تعريف خلاقيت :

زمانى كه يك كيفيت عرضه مى شود، بنا بر قول علماى حقوق بايد تعريف جامعى از آن ارائه گردد؛ تعريفى جامع و كامل و 
منطبق بر دانش و علم روز.

خلاقيت چيست ؟ 
خلاقيت نيرويى ذهنى است كه همة نوع بشر در صورت سلامت عقل و روان از آن برخوردارند و با توجه به اثرِ نوع و كيفيت 

محيط (مانند تربيت خانواده و آموزش و پرورش)، ميزان خلاقيت درافراد متفاوت است. 
نگاهى به اين تعريف و شاخص هاى آن، نشان دهندة اين است كه خلاقيت يك ويژگى ذهنى است و تحت تأثير محيطى محرّك 
و غنى، رشد سريعتر و صحيح ترى خواهد داشت. از طرف ديگر، خلاقيت مربوط به همة ابناء بشر است؛ پس سرخ، سياه، سفيد 
و زرد همه داراى اين نيرو مى باشند و الزاماًّ در خانة جسمى كه سلامت عقل و روان در آن نيست، خلاقيت هم وجود ندارد. از 
طرف ديگر خلاقيت روشى نو است براى دستيابى به حل مسئله؛ به عبارت ديگر، انسان خلاق بسترى ايجاد مى نمايد كه در 

ادب         ــق  توفي ــم  جوئي ــدا  خ از  رب  ــف  لط از  ــد  مان ــروم  مح ادب  ــى  ب

متصل و جزء آن است. تنها سكويى كه انسان خلاق دركائنات 
انتخاب كرده و بر روى آن قرار گرفته است، سكويى است كه 
پيشينيان او نيزـ كه جاى پايى بر روى اين مام زمين نهاده اندـ 
انتخاب كرده اند؛ و آن سكو، بينشى است كه فرد خلاق از آن 
بهره مند شده. او درهر زمانى و مكانى كه قرار بگيرد، طورى 
به تمام مسائل نگاه مى كند كه گويا هيچ كس از آن زاويه به 
موضوع ننگريسته است. بنابراين او طورى مى شنود و طورى 
مى بيند كه تا كنون هيچ كسى نه ديده و نه شنيده است. اين 
هر  فطرت  در  كه  جاودانگى  هاست؛  آن  شدن  جاودانگى  رمز 
انسانى وجود دارد "هركه آمد عمارتى نو ساخت"؛ و انسان هاى 

آن  از  كدام  هيچ  خلاقيتّ  بدون 
انسان ها هيچ راه تازه اى را براى ما 

باز نمى كردند و هميشه درحواشى 
ماندند؛ در حواشى زندگى يا 

باقى مى 
هاى 

بزرگ، روزگار مى گذراندند. حاشية كتاب ها و يا حول انسان 

آن  از  كدام  هيچ  خلاقيتّ  بدون 
انسان ها هيچ راه تازه اى را براى ما 

باز نمى كردند و هميشه درحواشى 
باقى مىماندند؛ در حواشى زندگى يا 

بزرگ، روزگار مى گذراندند. حاشية كتاب ها و يا حول انسانهاى 
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آن بستر راهى به دست مى آورد كه از درون آن يك يا چند راه حل مسئله، مشخص و حاصل مى گردد . 

چرا ما به خلاقيت احتياج داريم ؟ 
ما درهرلحظه از مسير زندگى درمعرض مشكلات قرار داريم و بسته به نوع و اهميت اين مشكلات، انرژى و زمان متفاوتى براى 
ارائة راه حل مناسب با آن صرف مى كنيم. پس در وهلة اول هر مشكل و يا مسئله اى كه اتفاق مى افتد براى ما هزينه دارد و 
اولين هزينه، فكر و نيروى ذهن است. در زندگىِ پيچيده و پر ازتغييرى كه روبه روى ما قرار دارد، احتياجى به اين نداريم كه 
همة انسان ها در آن نقاش شوند و از عهدة چنين كارى بر آيند. و نيازى هم به آن احساس نمى شود؛ چون كه اگر قرار بود 
همة انسان ها نقاش باشند، جهان جاى بسيار زشت و دلگيرى مى شد و زندگى در آن بسيار دشوار بود. هيچ نيازى نيست كه 

همة انسان ها نوازنده باشند و الزاماً هم نمى توانند چنين باشند. اما همة انسان ها مى توانند خلاق باشند!
خلاقيت حاصل و نتيجه و كيفيتى براى انسان خلاق ايجاد مى نمايد . 

حاصل و نتيجة كيفيت خلاقيت :
حاصل و نتيجة هرعملى در حوزة عملكرد يك انسان خلاق، شادمانى است . 

حاصل و نتيجة هر عملى در حوزة عملكرد يك انسان خلاق، عشق است . 
حاصل و نتيجة هر عملى درحوزة عملكرد يك انسان خلاق، معنوى است . 

مهم نيست كه به چه كارى مشغوليد، مهم اين است كه اگر درهر كارى اين سه كيفيت حاصل گردد، آن كار به صورت خلاق 
يا خلاقانه انجام شده است و آن كار الهى است . 

اين كه روش خلاق چيست وچگونه مى توانيم با استفاده از آن، نيروهاى خفته يا غول درون را آزاد كنيم؟ و چگونه مى توانيم 
آن را به كار گيريم؟ اين زمان بگذار تا وقت دگر . 

فراهم  را  خلاقيت  رشد  زمينة  اگر 
و  بروز  به  لازم  فضاى  و  نسازيم 

ظهور آن ندهيم، يا به عبارت ديگر 
بفشاريم،  را  خلاقيت  گلوى  اگر 

به  و  داده  ماهيت  تغيير  خلاقيت 
نيروى "تخريب" مبدّل مى شود.

مفهوم همه چيز در حال تغيير است حتى  و  معنى  حتى  و  تغيير  خود 
تغيير. 

مفهوم همه چيز در حال تغيير است حتى  و  معنى  حتى  و  تغيير  خود 
تغيير. 

فراهم  را  خلاقيت  رشد  زمينة  اگر 
و  بروز  به  لازم  فضاى  و  نسازيم 

ظهور آن ندهيم، يا به عبارت ديگر 
بفشاريم،  را  خلاقيت  گلوى  اگر 

به  و  داده  ماهيت  تغيير  خلاقيت 
م" مبدّل مى شود. نيروى ""تخريبتخريب


